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داستانجلد

حسینوموناباعشق
کردهاند مشکلاتجسمیومالیراکمرنگ

گردش عشق 
دور چرخ های ویلچر

نقطـهای فهیمـه شـهری|وقتـیخـودشرابـهبهزیسـتیمعرفـیکـردوراهـیآسایشـگاهفیاضبخـششـد،در

باشـد.تلاشهایـشبـرایبهبـودوضعیـتجسـمیاش همـهدور داشـتکـهمیخواسـتاز زندگـیقـرار از
دنیـا،آرزویمـرگمیکـرد،امـازندگـیدوبـارهشـروعشـد.جرقههـایعشـقی بینتیجـهمانـدهبـودوناامیـداز
آن،اوبـهسـویزندگیدویـد؛بـاویلچریکه کـهحتـیت�ـورشرانمیکـرد،سرنوشـتشراروشـنکـردوپـساز

لابـود. ومسـیرشسـربا بـهگفتـهخـودشچهارچرخـشپنچـر
روزهـایسـخت،آرامـشرا نقطـهپایـانشـروعشـد؛همـانزمانـیکـهخسـتهاز زندگـیبـرایمونـاوحسـیناز
داشـتنیـکهمـدممیدیدند.حسـینیکسـالونیمرفـتوآمدتا پـولوزرقوبـرقدنیـا،بلکـهفقـ�در نـهدر
بـود،بگیـرد.حسـینکاریزی مونـارابـرایازدواجبـادختـرشکـهرویویلچر سـرانجامتوانسـترضایـتپـدر
کردنـدودوشـادوش بـود،آغـاز صفـر ومونـاصداقـتزندگیشـانرابـاوضعیتـیکـهبـهگفتـهخودشـانزیـر

لاآرزویخیلیهـاهسـتند. طـوریآنراسـاختهاندکـهحـا یکدیگـر

اولین بـار کـه مونـا و حسـین را دیـدم، در بازارچـه مشـاغل خانگـی بـود. مونـا روی ویلچـر و پشـت میـز داشـت کیـک و کلوچـه می فروخـت. حسـین گویـا 
داشـت ماشـین را تعمیر می کرد، اما از همان دور شـش دانگ حواسـش به مونا بود. همین که می خواسـت جابه جا شـود یا وسـیله ای سـنگین را بردارد،

بـدون اینکـه مونـا صدایـش بزنـد، خـودش را سه سـوته می رسـاند. این قـدر رفتـار ایـن زوج  موفـق محلـه امامیـه سرشـار از عشـق و احتـرام بـود کـه گمان 
کـردم شـاید شـش ماه باشـد کـه ازدواج کرده انـد. سـؤال های زیـادی دربـاره زندگی شـان در ذهنم بـود. از آخر سـر صحبت را باز کـردم و فهمیـدم نزدیک 
هفت سـال از ازدواجشـان می گذرد! قضیه وقتی جالب تر شـد که حسـین گفت ازدواج دومش اسـت و درحالی پیشـنهاد ازدواج به مونا داده که او روی 

ویلچـر و در آسایشـگاه فیاض بخش بوده اسـت.
این دو با وجود داشتن روزهای بسیار پرچالش و سخت، زندگی موفق و لذت بخشی برای خودشان رقم زده اند.

مونـا تعریـف می کنـد: سیزده سـال پیـش بر اثـر سـقوط از ارتفاع قطع نخاع شـدم. بالای پشـت بام به دیواری کـه تازه سـاخته بودند، تکیـه دادم و همراه 
بـا دیـوار بـه پاییـن پـرت شـدم. خانـواده ام خیلی کارهـا کردند که سـلامتی ام برگـردد، اما نشـد. اوایل کـه فهمیدم دیگـر نمی توانـم راه بـروم، روی ویلچر 
نشسـتم و سـعی کـردم مسـتقل باشـم و کارهایـم را خـودم انجام دهـم، اما نـگاه و حرف های مـردم تحمل نشـدنی بود. هرجـا می رفتـم، می گفتند آخی! 
طفلـی در جوانـی روی ویلچر اسـت. مدام می پرسـیدند چـرا نمی توانی راه بروی. این ها باعث می شـد نتوانم زندگی را بپذیرم. فکـر می کردم با دیگران 
فـرق دارم. افسـردگی گرفتـه بـودم. هیچ جـا نمی رفتـم و بـا کسـی حـرف نمـی زدم. بـه جایـی رسـید کـه منتظـر مـرگ بـودم. خـودم را بـه بهزیسـتی معرفـی 

کـردم و بـه آسایشـگاه فیاض بخـش رفتـم تا از ایـن نگاه هـا و حرف های مردم دور باشـم.
کارکنـان و بیمـاران فیاض بخـش خیلـی بـه مونـا روحیـه می دهند و کمکـش می کنند تا خـودش را باور کنـد. همچنین او را به بسـکتبال می فرسـتند. در 

این بین او برای رفت وآمد به سـالن بسـکتبال مشـکل داشـت.
مونـا صورتـش را به سـمت حسـین می چرخاند و با لبخندی بر لـب، درحالی که نگاهی پر از عشـق و خاطره دارد، ادامه می دهد: حسـین جزو داوطلبین 
فعـال فیاض بخـش بـود. البتـه آن موقـع حتـی سـلام علیک هم با او نداشـتم. ماشـین داشـت و گفته بـود هر وقـت کاری داشـتید، خبرم کنیـد. به ذهنم 

رسـید برای رفت وآمد مسـیر به او بگویم. این شـد که با او آشـنا شـدم و بعد از سـه ماه پیشـنهاد ازدواج داد.

حسـین تعریـف می کنـد: مـن از زندگـی اولـم خیری ندیـدم. یک 
پسر چهارساله داشتم که از همسرم جدا شدم. بیشتر از هر زمانی 
به این پی برده بودم که در زندگی پول، زیبایی و... خوشبختی 
نمـی آورد. آرامـش خـودم و پسـرم ابوالفضـل تنهاچیـزی بود که 
بـه آن فکـر می کـردم و احسـاس کـردم کنـار مونـا می توانـم بـه 

این آرامش برسـم.
ابتـدا پـدر مونـا از ایـن ازدواج اسـتقبال می کنـد، امـا چنـدی 
نمی گـذرد کـه دغدغه هـای پدرانـه او را بـه سرسـختی جدی در 
این راه تبدیل می کند. او نگران بوده اسـت که مبادا این عشـق 
و ازدواج دوام نداشـته باشـد و دختـرش در آن آسـیب ببینـد. از 
مونا می خواسـته تا با فردی شـبیه خودش که معلولیت داشـته 
باشـد، ازدواج کنـد، امـا حسـین کوتـاه نمی آید. بـه گفته خودش 
یک سال ونیم می رود و می آید تا سرانجام اجازه پدر را می گیرد.
مونـا ادامـه می دهـد: ظهـر بیسـت وچهارم بهمـن۱398 عقـد 
کردیـم. شـب یک مراسـم شـام مختصـر در خانه مـادرم گرفتیم 
و بعـد بـه خانـه خودمان رفتیم و زندگی مشـترکمان شـروع شـد.
او می گوید: از وسایل زندگی یک دست قاشق و چنگال و چندتا 
کاسـه و بشـقاب داشـتیم. آن موقع حسـین مسافرکشی می کرد.

این قدر از بودن در کنار هم خوش بودیم که من هم همراهش 
می رفتـم. یک بار گفت بیا رانندگی یـادت دهم. اوایل که پدال 
نداشتم، خودش دستش را روی گاز و کلاچ می گذاشت. بعد یک 

پدال دستی درست کرد و من رانندگی را یاد گرفتم.
مونـا درحالی کـه می خنـدد، ادامـه می دهـد: یک پراید داشـتیم 
کـه چهـار روز هفتـه تعمیـرگاه بـود. حسـین بـا همـان بایـد پـول 
ج زندگـی را مـی داد. دوسـت داشـتم مـن هـم  اجاره خانـه و خـر
کار کنـم و کمک خرجـش باشـم، امـا نمی گذاشـت. نمی دانیـد 
چقدر راضی کردنش سخت بود. با هر زبانی می گفتم، مخالفت 
می کـرد. سـرانجام بـه هـر سـختی ای بـود، آقـا پـس از کلـی شـرط 
و شـروط اجـازه داد و مـن بـا معرفـی بهزیسـتی ویزیتـوری یـک 

محصـول را شـروع کـردم.
حسـین کـه مطلبی یادش آمده اسـت، می گوید: وقتـی رانندگی 
را یـادش داده بـودم، مـن را کـه می گذاشـت سـر کار، ماشـین را 
مـی دادم تـا او برود برای خودش دور بزند و به کارهایش برسـد،

گر  امـا بعـد کـه برمی گشـت دنبالـم و می آمدیـم خانـه، می گفـت ا
یـک چیـزی بگویـم، دعوایـم نمی کنـی؟ می گفتـم بگـو چـی کار 
کـردی؟ می گفت تـو که رفتی، رفتم مسافرکشـی کردم و این هم 

پولی اسـت کـه درآوردم.
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